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Abstract 
One of the issues that has received only superficial attention in family law is the stipulation 

of the wife’s right to work within the marriage contract. Assuming the validity of this 

condition, the question arises whether the husband’s obligation to it is absolute, or whether, 

in certain cases, he may still lawfully prevent his wife from working despite the stipulation. 

Ultimately, if the husband objects to the wife’s employment without a valid justification, 

what right accrues to the wife? A critical yet underexplored point is that, if the condition 

granting the wife the right to work is invalid, no obligation is imposed on the husband to 

fulfill it, and no right arises for the wife from his noncompliance. A non-exhaustive review 

of the literature reveals that most authors have regarded this condition as unconditionally 

valid. However, the present article demonstrates, through a reasoned analysis of the 

rationale for fulfilling stipulated conditions, that such a condition—and any cause leading 

to a ruling contrary to the primary substantive legal norm—must be limited to a defined 

duration in order to be valid. Previous authors have confined the husband’s legitimate 

opposition to his wife’s employment exclusively to the cases enumerated in Article 1117 of 

the Civil Code. In contrast, this article establishes that general stipulations of the right to 

work and specific stipulations do not carry the same legal ruling, and that the restriction of 

permissible opposition under Article 1117 applies solely to the former. In situations where 

the husband’s opposition to the wife’s employment is prohibited, the right accruing to the 

wife depends on determining which category of conditions—among those set forth in 

Article 234 of the Civil Code—the stipulation exemplifies. Unlike earlier studies, this article 

provides evidence-based analysis on this point.  

Keywords: Obligation, Commitment, Primary substantive legal norm, Inversion of 
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  دهی ک چ 
مسئلۀ اشتراط حق اشتغال زوجه   شده است،  پرداخته و    ، ستهی به آن نگر   ی سطح طور  به که در حقوق خانواده    ی از مسائل   ی ک ی 

واجب  بر شوهر مطلقاً  شرط   آن  ء به وفا  ا یشود که آ ی مسئله مطرح م   ن ی ا  ، شرط   ن یضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت ا 

 یو بالاخره اگر زوج بدون حجت   ؟کند   یر یاز اشتغال زوجه جلوگ   یادشده شرط    باوجوددارد    حق   ی و  ی در موارد  ا ی است  

است   ن ی نشده ا   ی که به آن توجه درخور   ی نکته مهم   ؟ یابدمی زوجه ثبوت    ی برا  ی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حق

بر او واجب باشد و   شرط  به   ء تا وفا   شود نمی متوجه زوج    یالزام   ، صورت ن ای در  ، که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد

 نی ا   شود، می آشکار    منتشرشده در آثار    رتامی غد. آنچه با استقراء  شو التزام زوج به مفاد شرط حاصل  زن از عدم   ی برا  یحق 

به  ، به شرط   ء وجوب وفا  ل یدل  ن یی حاضر با تب   ۀ ؛ اما در مقالاند دانسته   ح ی صح مطلقاًشرط مذکور را ها  آن   سندگان ی نو که  است  

 یء ش  کی  یاول  یبا حکم واقع  ری مغا  ی مستلزم ثبوت حکم  آن، که   انند م   ی شرط و هر سبب  نی اثبات شد که ا   ی، برهان   ی روش 

موارد جواز مخالفت شوهر   ادشده ی   سندگان ی د تا وصف صحت بر آن عارض شود. نو شو مقید    ی به مدت مضبوط   د ی با   ، است 

 شود می   ات منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثب مدنی  قانون    111۷  ۀ ماد طور مطلق در موارد مذکور در  با اشتغال همسرش را به 

ندارد و انحصار   کسان ی حکم    ، حق اشتغال خاص  ط که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشترا

اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر   صورت به   قانون مدنی   111۷  ۀ ماد در    یادشده جواز مخالفت به موارد  

مصداق کدام قسم از   گفته، پیش د شرط  شو تابع آن است که معلوم    یابد می زوجه ثبوت    ی که برا  ی حق   ، با اشتغال همسرش 

 ،ل یدل  ۀ مقاله با اقام  ن ی در ا   ی ول   ؛ امر پرداخته نشده  ن ی به ا یادشده است. در آثار    ی قانون مدن  234  ۀ ماد شده در  ادی اقسام شرط  

 است.  شده مهم انجام    ن ی ا 

 نکاح.  عقد   حقوقی،   فعل   شرط   عقد،   ضمن   شرط   زوجه،   اشتغال   کلیدواژگان: 
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 ه مقدم 

 بیان مسئله پژوهش  

که در قریب به اتفاق موارد ابزاری برای کسب درآمد و   رو ازآن   ، برخورداری از کار و اشتغال 

بیشتری   ،خوداتکایی است  نزد زنان شدت  این اهمیت  دارد.  نزد همگان  انکارناپذیر  اهمیتی 

درصورت وقوع   ، زندگی زنان   هایهزینه   تأمین قانونی برای    ی که راهکار   رو ازآن   ژه یو به   یابد؛ می 

ضمن   آنکه ی برا  ، ساز بسیاری از زنان است انگیزه   ها ت یواقع توجه به این    . وجود ندارد   ، طلاق 

عقد نکاح دائم داشتن حق اشتغال را شرط کنند. پر واضح است که این اشتراط بر این تلقی 

خود   ۀکه از اشتغال زوج   یابدمی ب و مقتضای نکاح این حق را  ج استوار است که مرد به مو 

نیازی یادشده  ا برای برخورداری از حق اشتغال بعداز نکاح دائم به اشتراط  جلوگیری کند و ال  

ت ونکاح دائم برای او ثب   موجَب نیست؛ اما چون شرط یادشده برخی از حقوق شوهر را که به  

 :شود ر می دادرخصوص آن پدی   هایی پرسش ،  سازد می محدود  است،  یافته 

باشد؟    به آن واجب  تا وفای  که شرط فاسد هیچ   رو ازآن   آیا شرط یادشده صحیح است 

 . ند ک ی نم   «مشترط علیه »الزامی را متوجه  

 آیا صحتش مطلق است یا آنکه به امر یا اموری مقید است؟  ، بر فرض صحت این شرط 

آیا حق مخالفت   ،اگر شوهر آن را ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد   ، بر فرض صحت این شرط 

یا آنکه با شروط یا قیودی مخالفتش با اشتغال   دهد می از دس    مطلقاًبا اشتغال همسرش را  

اما وی   ه است؛ شود؟ مثل آنکه شرط اشتغال زوجه به فعالیتی خاص مقید بود زوجه معتبر می 

 .بعداز نکاح بخواهد به شغل دیگری بپردازد

  پژوهش ضرورت  

 ،ه ر با پژوهشی دراین   کند می بودن آن اقتضا    ء در پاسخ به این مسئله و مورد ابتلا   ءتفاوت آرا 

زدوده شود و مجالی برای   ها ابهام ها صورت گیرد تا  بر ادله و در پرتو شعاع دلالت آن مبتنی 

 .احساسی باقی نماند   هایگویی پاسخ و   ها ی ریگ موضع 
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 پژوهش  ۀ نی ش ی پ 

یعنی اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه   ، اصلی این پژوهش   ۀ مسئل   ۀ دربار 

اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح  انجام شده است که   هایی پژوهش   ، درصورت پذیرش شرط 

 پردازیم:می به بررسی چند مورد   اختصار به 

 ،اشتغال زوجه را ازمنظر فقه و قانون بررسی  ۀ مسئل  «اشتغال زن در خانواده »  ۀدر مقال   اسدی 

یکی از مبانی حق یادشده را ریاست مرد   او . کند می و به حق زوج در منع اشتغال زوجه اشاره  

که زوجه   کند می . وی معتقد است این وظیفه ایجاب  داند می تمکین زوجه    ۀ در خانواده و وظیف 

اذن زوج را داشته باشد و برای تعدیل بین حق   ، انجام کار است   ۀبرای خروج از منزل که مقدم 

اشتغال زوجه و حق مرد بر مخالفت با خروج زوجه معتقد است شرط حق اشتغال زوجه ضمن 

 (. ۷3-۷0 ص  ، 5138)  است اء  لازم الاجر  ، قد نکاح ع 

فقیهان و  ء آرا «شوهر در آن   ۀ اشتغال زن و نقش اجاز »   ۀ در مقال نیز  ی داودافتخار جهرمی و 

 ،شرط حق اشتغال زوجه را ضمن عقد نکاح ها  آن ند.  اکرده دانان را در این باره بررسی  حقوق 

حق شوهر برای  ۀ که دربار یی نظرها اختلاف که به سبب   کنند می و اظهار  دانند می شرطی معتبر 

با اصلاحاتی همراه شود   انون مدنی ق  111۷  ۀماد بهتر است که  ،  از اشتغال زوجه وجود دارد   عمن 

اشتغال وی را به وجود و اثبات شرایط   ی هات ی محدود و با توجه به اصل آزادی اشتغال زن،  

 .( 19-18  ص ، 1390)خاص در دادگاه منحصر کند  

شروطی را که ضمن عقد   «تحلیل فقهی و حقوقی شروط سند نکاحیه»  ۀ در مقال  فر رضایی 

از دادگاه تقاضای   تواند می ، زوجه  ها آن و درصورت تخلف از    شوند می مندرج  و  نکاح معتبر  

 . (29-26  ص ، 1398)  بررسی کرده است   ، صدور حکم طلاق کند 

شده بر این باورند که در برخی انجام   های پژوهش به    نهادن ارج با    ۀ حاضر، مقال   دآورندگان ی پد

و بالذات، یعنی زن با عنوان اولی انسان و بین حقوق و تکالیف   اولاً   ، بین حقوق زن ها  آن از  

ثانوی زوجه،   با عنوان  بالعرض، یعنی زن  ثانیاً و  تمییز صورت نگرفته   ،کافی صورت  به زن، 

نقلی موجود در این مسئله   یا عقلی    ۀدل ا را مقتضای  ها  آن برخی از نتایج    توان نمی   رو ن یازا   ؛ است 
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  است؛   شده ن توجه کافی    نیز   به ماهیت نکاح دائم و لوازم آن   ها پژوهش دانست. در برخی از این  

اراد   هایی محدودیت از    رو ن ی ازا و  اختیار  با  دادن   ۀکه زوجه  اختصاص  یا  تملیک  با  خویش 

در   نی بنابرا   ؛غفلت شده است   شود،می پذیرای آن    ، حق تمتع جنسی خود به زوج   العمر مادام 

 یم.ی ی به مسئله بزدا یگو یادشده را در پاسخ   های ضعف آنیم که  ر این پژوهش ب 

 اتمصطلح   ی شناسمفهوم 

 عقدـ  

 1408،  ب ی ابوحب ؛  86، ص  4، ج  ق   1399معنای عهد و پیمان است )ابن فارس،  به ت  لغدر  عقد  

 ص، 3ج  ق،   1414؛ ابن منظور، 5۷6، ص 1ق، ج   1412؛ راغب اصفهانی،  255، ص 1 ق، ج 

(. شایسته ذکر است که معنای عهد و عقد با 141، ص  1تا، ج ، بی احمد  بن خلیل ؛ 29۷-296

اما عهد با یک   ؛ شود می ارادۀ دو طرف آن انشا    دو با توافق    تنها ،  هم تفاوت دارند؛ زیرا عقد 

 در قانون مدنیی آن  اصطلاح   یمعنا .  ( 103، ص  3تا، ج  )طریحی، بی   یابدتحقق می اراده نیز  

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر »آمده است:    چنین 

دانان بر این باورند که برخی از حقوق   (. 183  ۀ ماد ) «  باشد ها  آن ند و مورد قبول  کن تعهد بر امری  

، 9113اثر عقد است نه خود آن )کاتوزیان،    ، اشتباه است؛ زیرا تعهد   ، عقد نامیدن تعهد یادشده 

: تعریف یک شیء با عرض ند یگو ی م مقاله در رد این استدلال    دآورندگانیپد (؛ اما  16، ص  1ج  

لیکن اگر عرض یا لازم به کار گرفته شده در تعریف ؛  1خاص یا لوازمش تعریفی متعارف است

دیگر اقسام   ء،تعریف شی   شودمی سبب    ،اختصاص داشته باشد   ءیک شیء به قسمی از آن شی

مثال اگر در تعریف کلمه در زبان عربی گفته شود لفظی است که مجرور   رای بآن را فرا نگیرد.  

کلمه، یعنی فعل و حرف را که   از اقسام   دو قسم   ؛ زیرا این تعریف ناقص خواهد بود   شود، می 

قانون   318  ۀماد در تبیین اشکال وارد بر    ن ی بنابرا  ؛گیرد نمی فرا    شوند،نمی در زبان عربی مجرور  

 ؛درحقیقت ویژگی عقد عهدی است   ، تعریف عقد آمده   در   ه ماد مدنی باید گفت: آنچه در این  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
،  1ق، ج  1400. اینکه رسم، یک قسم از تعریف در منطق دانسته شده، مهر تأییدی بر نظر پدیدآورندگان مقاله است )مظفر،  1

 (. 100- 98 ص 
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پس  ، چون اثر ذات عقد تملیکی یا اذنی، تعهد نیست   رو ن یازا   ؛یعنی اثر اولًا و بالذات آن است 

اثر   ،کاتوزیان، تعهد اینکه در کلام دکتر  :  گوییم . حال می رد ی گ ی نم   فرا را  ها  آن تعریف مذکور  

اگرچه تعهد   ؛ اشتباه است؛ زیرا اثر ذات هر عقدی تعهد نیست   است،   دانسته شده   مطلق عقد 

تعهد، فقط اثر ذات عقود عهدی است و   ،به دیگر بیان   . از لوازم اثر ذات عقد باشد   تواند می 

ازجمله عقود تملیکی دانست؛ زیرا آنچه در عقود تملیکی با   ،نباید آن را اثر ذات جمیع عقود 

در عقد بیع، آنچه با   مثال رای  ب یک نسبت اعتباری مالکیت است.    شود، می انشاء عقد احداث  

یک نسبت اعتباری مالکیت   ، و اثر اولًا و بالذات عقد و مقصود از آن است  شودمی انشاء   عقد

به خریدار؛ مثل وجوب تسلیم مبیع    ، بین خریدار و مبیع است. این اثر ذات عقد بیع لوازمی دارد 

حق دارد در مال خود تصرف  پس  ؛ شود صحت و نفوذ عقد، خریدار مالک مبیع می   تبع به زیرا 

بر سلطه یافتن بر مبیع متوقف است، فروشنده   ی،مند بهره و منافع آن را استیفاء کند؛ اما چون این  

وظیفه دارد مبیع را به خریدار تسلیم کند. این تعهد فروشنده از لوازم اثر ذات عقد بیع است نه 

 خود اثر ذات عقد.

: عقد دو انشاء متلازم ایجاب و قبول است اند کرده برخی از فقهاء عقد را این گونه تعریف  

 شود تمام نمی ها  آن و هر کدام از  خورد می ها به دیگری در ظرف اعتبار گره  از آن  کدام که هر 

  (. 3۷۷، ص1ج  ، 138۷ نویسندگان،  از   جمعی مگر با دیگری )  گذاردنمی و اثر 

متلازم بودن   ، مثل اینکه در عقد وکالت   ؛ از نظر ما این تعریف نیز خالی از اشکال نیست 

توکیل فرد غایب صحیح است   رو ن ی ازا   ؛شرط صحت یا نفوذ وکالت نیست   ، ایجاب و قبول 

مستلزم   ، قید تلازم در این تعریف عقد   گرفتن   کار   به (. پس  165 ق، ص   1406)شهید اول،  

 ت آن است.عی جام عدم 

، عقد   گماریم. می عقد همت    تعریفکوتاه به    ای مقدمه ما با ذکر    ، یادشده   هایاشکال به علت  

است که مقصود از آن، احداث یک   عملی انشائی  ایحقوقی است. هر عمل حقوقی عملی  

نسبت اعتباری و به رسمیت شناخته شدنش در عالم اعتبار و نزد شارع است. اگر آن نسبت 

 است قائم باشد آن عمل حقوقی ایقاع    ، مقصود از عمل حقوقی به یک انشاء برآمده از یک اراده 
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عقد آن عمل حقوقی است که در احداث و به رسمیت شناخته   ،به عبارت دیگر   ؛عقد است   ل ا و ا 

 با یکدیگر، معتبر است.  متوافق  ۀ برآمده از دو اراد   ء دو انشا   ، شدن نسبت اعتباری مقصود از آن 

 شرطـ  

اسمی به معنی عهد و پیمان و در   کاربرد دو کاربرد اسمی و مصدری دارد: در  در لغت  شرط  

بستن، لازم گردانیدن، لازم گرفتن چیزی در بیع و امثال آن به کار   کاربرد مصدری به معنی گرو 

 »الشرط  منظور در تعریف شرط آورده است:    ابن.  ( 313، ص  26 ، ج 1341)دهخدا،    رود می 

 . ( 329، ص ۷ق، ج   1405)ابن منظور،   ونحوه   عِیالب  ی ف  والتزام ه   ءی الش  الزام 

اخذ شده است. الزام مصدری   (به معنی صحبت یعنی همراهی کردن ) لزوم    ۀ ماد الزام از    

اول آن کسی یا چیزی است که امر دیگری را با   «به   مفعولٌ» .  گیردمی   «به   مفعولٌ» است که دو  

دوم آن، همان چیزی است که آن را با شخص یا شیء همراه   «به  مفعولٌ»و    کنیم می او همراه  

 «به  مفعولٌ» و    ، دوم خود اضافه شده   «به   مفعولٌ »به    ، منظور مصدر الزام کلام ابن   در .  م ی ساز ی م 

 ؛آورده نشده است   ( 244-243 ، ص 1تا، ج عقیل، بی  )ابن «  جائزٌِ   علَم ی   ما حذف اولش از باب » 

او نهادن است.   ۀ دن یعنی آن را بر عهد کر چیزی را با کسی همراه    «ءِیالش   الزام » مراد از    ن ی بنابرا 

 رود؛ می مطاوعه به کار   ۀ نیز چون التزام از باب افتعال است و این باب برای افاد  «ءِی الش التزام » 

 بر عهده گرفتن آن چیز است.  ، پس معنایش همراهی چیزی را پذیرفتن است که مراد از آن 

جامع افراد شرط   ، منظور بن ا از  را    گفته پیش شیخ انصاری تعریف  ی شرط  عرف   یمعنا در  

که الزام یا التزام یکی از دو معنای عرفی شرط است و معنای   پذیرد می   نی ا وجودولی با   داند؛ نمی 

 ،خواه از وجودش   ، که از عدمش، عدم شیئی دیگری لازم آید   داندمی عرفی دیگر آن را چیزی  

 ، خواه نه. شرط در این معنا جامد است نه مصدر )انصاری   ، وجود آن شیئی دیگر لازم شود

عرفی از   ی ها کاربرد که در    است   کرده شیخ انصاری بر این امر تصریح    (. 2۷6-2۷5ص    ، 13۷0

 ایقرینه هرکدام  ارادۀ  پس بر    ؛ یا معنای اسم جامداست  معنای مصدری اراده شده    ا ی   ، شرط   ۀ کلم 

شد  مت   ، قائم  می ع همان  اگر  ین  و  نداشت   ای قرینه شود  می   ، لفظ   ، وجود  باقی  ماند مجمل 

 (.22، ص 13۷4)سرخوش، 
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 بر اعتبار شروط ضمن آن  لازم   عقد   ر ی تأث  ی چگونگ   ن یی تب   - 1

خواه شرعی، آن لوازم با نفوذ عقد فعلیت   باشند،عرفی  ها  آن ازمی داشته باشد، خواه  لواگر عقد  

ضمن عقد، ها  آن واضح است که معتبر بودن آن لوازم به این نیاز ندارد که    نی بنابرا   ؛یابند می 

دارد ،  مثال رای  ب شوند.    اخذ شرط    عنوان به  لوازمی  دائم  نکاح  مانند عقد  پرداخت   ،  وجوب 

نیازی نیست که زن   ن ی بنابرا  ؛ ه زوج  بر   های زندگی زوجه بر زوج و وجوب تمکین زوج هزینه 

من خودم را   : خود را شرط کند و در ایجاب نکاح بگوید   ۀ ضمن عقد نکاح دائم پرداخت نفق 

شرط ضمن عقد دارم که   عنوانبه دربرابر مهر معلوم به نکاح تو در آوردم و این خواسته را نیز  

یا مرد نکاح زوجه را قبول کند با این شرط ضمن   ،باشد   ( زوج )شما    ۀ پرداخت نفقه من بر عهد

و   شروط ضمن عقد اموری است که خود عقد، اولًا  ن ی بنابرا   ؛عقد که زوجه از او تمکین کند 

و ملزم ها  آن خواستار ثبوت    ،اگر طرفی از عقد   رو ن ی ازا   ؛ نیست ها  آن مقتضی ثبوت    ، بالذات 

تا از قوت عقد برای   کندمی آن امور را ضمن عقد شرط    ، ها باشد ساختن طرف دیگر به آن 

هریک از شروط ضمن عقد تحقق  رار لزوم عقد را به م یعنی است   ؛بهره گیرد ها  آن به    یاعتبارده 

شروط زند ی مپیوند   از  هریک  تخلف  که  شکل  بدین  برای   ، .  را  فسخ  حق  ثبوت  بستر 

 یادشده،برای جلوگیری از پیدایش حق    ،طرف دیگر عقد   بنابراین   آورد؛می گذارنده فراهم  شرط 

ن زوج برای اشتغال اذ   لازم را برای تحقق هریک از شروط ضمن عقد خواهد داشت.   ۀانگیز 

زنانی که   ، رو ین ا از  ؛ و مقتضای عقد نکاح بر زوج واجب باشد   موجب  به زوجه امری نیست که  

هستند  داشتن چنین حقی  نکاح شرط    ، خواستار  اشتغال خود ضمن عقد  برای  را  اذن زوج 

 . کنند می 

 شرط ضمن عقد  به   وجوب وفا   ل ی دل   - 2 

« بالعقود   أوفوا  آمنوا  نی ذ ال    هاأیُّ  ا ی»   ۀعقد، به آی برخی برای اثبات وجوب وفاء به شرط ضمن  

عقد است   اند، کرده تمسک    (1/ )مائده  مفهوم  مصادیق  از  این حجت که شرط  دلیل   ، با  پس 

این آیه،   از   ؛ اما فقیهان بیش رد یگ ی م   فرا شروط ضمن عقد را نیز    ، وجوب وفاء به هر عقدی 

 شَرطْاً  إِل ا   ش ر وطِهِمْ  عِنْدَ  الْم سْلِمِینَ  فَإِن »حدیث  به    ، برای اثبات وجوب وفا به شرط ضمن عقد 

 کننداستناد می دیگری    هایحدیث ( و  46۷ ص   ،۷  ج،  1365)طوسی،    حَرَاماً«  أَحَل   أَوْ  حَلَالًا   حرَ مَ 
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، تا ی ب طوسی،  ؛  404، ص  5ق، ج    140۷کلینی،    : نک )   کنند می به همین معنی را افاده    نزدیک که  

 . ( 353، ص 12تا، ج  بی   عاملی،   حر ؛  232، ص 3ج  

 دلالت آن بر وجوب ی و چگونگ   ث ی ساختار حد  ن یی تب   - 2-1 

خبری است. در بین عرب زبانان شایع و متعارف  ای جمله  ، برحسب ظاهر آن  یادشده، حدیث 

 ؛«وعدی  عند   أنا: »ند یگو ی م   ، )قول( خویش هستند  ۀبر سر وعد اینکه خبر دهند است که برای  

مدلول مطابقی حدیث یادشده إخبار از استواری و ایستادگی مسلمانان بر شروطشان   ن ی بنابرا 

از امام علی   ،مسلمانان   ۀعهد   بر مهم این است که این حدیث برای انشاء تکلیف    ۀ ؛ اما نکتاست 

    یعنی   ؛به همین یک مورد اختصاص ندارد   ، است. این شکل اظهار طلب عالی   شدهصادر

امر به مطلوب، از وقوع آن ازسوی مکلف خبر  ی جا به   موارد دیگری هم وجود دارد که امام  

 آن  از   ی اندک   کردن  ادرار   هنگام   که  شد  ده یپرس   ی مرد  ۀ دربار     صادق  امام   از   مثال   ی برا.  دهد می 

 از  پس  و   خواندی م   نماز  نکه ی ا   تا  د یبشو   را   آن  که   کندی م   فراموش  یول   کند؛ی م   برخورد  رانش   به 

 را  آن:  فرمود   امام.  است   خوانده  نماز  نجاست   آن  از   بدن   ر یتطه   بدون  که  آوردی م   اد ی  به   آن 

، 2ج    ق،  1398  ،حر عاملی ؛  359، ص  2، ج  1365  ، )طوسی   کند ی م   اعاده   را   نمازش  و  د یشو ی م 

 امر غایب   ۀ صیغ   ی ر یکارگ به   ی جابه در مقام تعیین تکلیف،    واضح است که امام   . ( 1064 ص 

از آن بشوید و پس   آنکه بگوید: باید جای برخورد نجاست را   یجا به د«، یعنی  عِی ل« و »لِ یغسِ»لِ

 . دهد می نماز ازسوی مکلف خبر  اعادۀ  جا آورد، از شستن آن محل و  نماز را دوباره به 

مجازی در انشاء طلب   صورت به خبریه    های جمله که آیا این    نماید می حال این پرسش رخ    

کار   استعمال    اند رفته به  اینکه  است؟  ها  آن یا  بوده  این فرماید می   ی خراسان   آخوندحقیقی   :

 ی ر یکارگ به یی  غا لیکن علت    اند؛ رفته خبریه در معنای حقیقی خود یعنی خبر به کار   هایجمله 

 (.93-92ص  ق،  1418سمت انجام مطلوب است ) به حرکت در آوردن مکلف به   ، ها آن 

 یعال امر بر وجوب است؛ زیرا    ۀ از دلالت صیغ  تر واضح   ، بر وجوب   هاییجمله دلالت چنین  

که جز به تحقق مطلوبش به چیز   کند می امر به آن، اظهار    ی جا به با خبر دادن از وقوع مطلوبش  

(. بدیهی است که چنین اخباری، 93- 92  ص ،  ق   1418دیگری راضی نیست )آخوند خراسانی،  



14    1404پاييز و زمستان  /83، شمارة 30دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 

که احتمال عصیان شخص مأمور صفر تصور شود. این   استتنها درصورتی معقول و موجه  

که وی را از   داندمی ، مأمور را داری معرفت و بصیرتی  ی عالتصور یا ناشی از آن است که  

که جرأت عصیان داشته باشد. در حدیث   داندمی از آن    تر کوچک یا او را    دارد می عصیان باز  

نیز   بحث  »   یر یکارگ به مورد  نشانالمسلمون عنوان  را   ۀ «  مسلمانی  قانونگذار هر  که  است  آن 

مگر  ماند؛می که در اثر آن به شروطش وفادار و استوار    داند می از معرفت و نگرشی    برخوردار 

 یا حلالی را حرام گرداند.  ، شرطی که حرامی را حلال 

و »شروط« در حدیث   مۀاز طرفی دو کل  »  اندمعرفه جمع    ،»المسلمون«  با  « و ال که یکی 

رو معنای ازاین   کند؛ می عموم را افاده    ، جمع معرفه   اند. شده معرفه    دیگری با اضافه به ضمیر، 

 ؛ملتزم باشد و به آن وفا کند   است،   شرطی که پذیرفته  هر   ه حدیث این است: هر مسلمانی باید ب 

 مگر شرطی که حرامی را حلال سازد یا حلالی را حرام گرداند.

 مذکور   ث ی مفاد حد   و تحدید   ن یی تب   - 2-2 

، انشاء وجوب ایستادگی بر یادشده در پرتو آنچه گذشت معلوم شد مقصود اصلی از حدیث  

که   طور همان که البته شرط خلاف مشروع از آن مستثنی شده است؛ اما شرط،    ، سر شروط بوده 

معنای   ، لیکن در حدیث از شرط   ،شود ، هم بر الزام و هم بر التزام اطلاق می شد منظور نقل  ن ب از ا 

کسی   ۀ که اگر چیزی را بر عهد است  یعنی از مسلمانان خواسته نشده    ؛الزام اراده نشده است 

انشاء چنین تکلیفی بر  ؛ زیرا باید بر سر الزام خویش بایستید و آن را از وی مطالبه کنید   ، نهادید 

(  134/ )آل عمران ها انسان و گذشت نسبت به   ( 90الهی به احسان )نحل/ مسلمانان با امر   ۀ عهد 

»التزام« است.   ، د معنایی که در این حدیث از شرط اراده شده شو رو معلوم می ازاین  ؛ تنافی دارد 

ق یا از آن متعل   ،یعنی خود بر عهده گرفتن چیزی   است،  از التزام نیز یا خود مصدر اراده شده 

 .( 2۷6-2۷5ص  ، 13۷0)انصاری،    استه( مراد  بِ  زمٌلتَ تعهد یعنی آنچه به آن تعهد شده )م 

احتمال نخست نباید خود تعهد یعنی بر عهده گرفتن  بنابر فرق این دو احتمال چیست؟  اما 

خلاف مشروع   ،ق تعهد احتمال دوم نباید متعل    بر  بنا  کهی درحال   ، خلاف مشروع باشد   ، چیزی 

تعهد به آن نیز جایز نخواهد   ،ق تعهد خلاف مشروع باشد باشد. پر واضح است که اگر متعل 
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 خلافِلیکن تعهد ابدی به آن    ؛بود؛ اما مواردی وجود دارد که متعلق تعهد خلاف مشروع نیست 

 شود:می  ذکر است. برای آشکارتر شدن تفاوت، برای هر یک از دو احتمال مثالی   شرع 

ضمن عقد صورت گیرد که فروشنده باید انگورها را به   ، اگر در فروش انگور این شرط  

  ؛صورت متعلق تعهد حرام است ن ای خمر مبدل سازد و خمر حاصل را به خریدار تسلیم کند، در 

 ود. ب   خواهد  حرام  قطعاً   نیز  حرام   به   التزام جه درنتی

 دوم بر زوج شرط شود، این شرط امر مباحی  ۀ کردن زوجن اگر ضمن عقد نکاح دائم، اختیار  

حتی بدون آنکه با ایشان ضمن عقد نکاح چنین شرطی شده باشد   شوهرهاست و بسیاری از  ا 

به ترک یک مباح به معنای حرام  العمر مادام ؛ اما تعهد  کنند نمی دومی اختیار  ۀ تا آخر عمر زوج

یعنی تحقق ماهیتی را که شارع مباح اعتبار کرده، شوهر با تعهد   ؛گردانیدن همیشگی آن است 

مبدل ساخته است. از نظر پدیدآورندگان   ی ابد  حرام آن را برای خویش به    ، ابدی به ترکش 

و در نتیجه این شرط فاسد   است مقاله تعهد یادشده نیز یکی از مصادیق حرام گردانیدن حلال  

  است. 

با علت غائیِ تحقق مصالح واقعی یا اجتناب از مفاسد واقعی تشریع   تمام احکام شرعی 

که   دهداست؛ این مسئله نشان می   . شارع اختیار کردن زوجه دوم را مباح اعتبار کرده اند شده 

حکم واقعی اولی آن را حرام   ، ا خود شارع و ال   رد تحقق این ماهیت اقتضای تحریم گشتن را ندا

بر آن مترتب   ای مفسده یا     ـاولًا و بالذات     ـ  . پس واضح است تحقق این ماهیت کرد می اعتبار  

مستحق   ،سنگ است؛ اما وجود یافتن ماهیتی ترتب بر آن هم م با مصلحت    اش مفسده نیست یا  

و  گرفتن  نادیده  قابل  که  باشد  بزرگ  قدری  به  آن  بر  مترتب  مفسده  که  است  ابدی  تحریم 

رو اگر ازاین   ؛نزد شارع است   ، نباشد و این خلاف فرض مباح بودن متعلق تعهد   ی پوش چشم 

دیگری را   زوجه در آن صورت شرط    ، خود التزام باشد   ،مراد از شرط در حدیث موردبحث 

انشا شده   ،یا مطلق   مقید باشد  به قید »هرگز« و مانند آن   چنانچه  اختیار نکردن در نکاح دائم، 

خلاف  ، د و معین، مقید باشد خلاف مشروع خواهد بود؛ اما اگر آن شرط به زمانی محدَ ، باشد 
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رو در ازاین   است؛  اما کمتر به آن پرداخته شده  ؛شروع نیست. آنچه ذکر شد بسیار مهم است م 

 دلیل خواهیم کرد.   ۀ مبحث بعد بر صحت آن، اقام

 مراد از مخالفت شرط با مشروع  ح یتنق   - 2-2-1

را   ی که حلال  یشرط  . 1شده است:   یاز عموم آن مستثن   زی وجوب وفاء به شرط، دو چ   لی دل   در 

انجام   ی ک ی   : دو مصداق روشن دارد   حرام .  سازد را حلال    ی که حرام   ی شرط  . 2؛  حرام گرداند 

انجامش که    ی ترک کار دیگری    ؛ شارع محرم اعلام شده است   ی که اولًا و بالذات ازسو  ی کار

 است.  بوده شارع واجب    نزداولًا و بالذات 

بدون  ای ها باشد متوجه آن  ی حرج ا یواضح است که مکلفان حق ندارند بدون آنکه ضرر پر 

 ندیواجب را ترک گو   ا یرام را مرتکب شوند  حقرار گرفته باشند،    ی اضطرار   ا یآنکه تحت اکراه  

ن آ  ، کند  ی را نف  ی دو الزام شرع ن یاز ا   ی ک ی که  ی هر شرط  رو ن یازا   ؛ ( 3۷، ص1395)سرخوش،  

. مثل آنکه موجر ضمن بود مصداق حلال گرداندن حرام خواهد   را ی ز ؛  بود  خواهد  دسفا  ، شرط 

 تی مجاور آپارتمانش را اذ   یۀ همسا  بارک یشرط را قرار دهد که مستأجر ولو    نی عقد اجاره ا 

عامدانه و بدون عذر پاسخ به   ، بار ک یشرط را ضمن عقد بگنجاند که مستأجر ولو    نی ا   ا یکند  

 یشرع   یامر الزام   توان ی با شرط نم گوییم  می   اختصار   به  پس ؛  د یرا ترک گو   اشه ی سلام همسا 

 .گردانید   ی رالزامیغ را 

دارد:   مصداق حلال چهار  .  حلال است  دن یحرام گردان   ، دارد   ازی ن  شتر ی ب   ح یو توض   ان یآنچه به ب 

 ؛است   ی الزام  ی حلال  ، امور، واجب   نی خص آن. از ا ا   ی واجب، مستحب، مکروه و مباح با معنا

 جهیاست. درنت  ی رو مشمول بحث قبل ازاین است؛ نشده   عی مکلف تشر   یحق ترک آن برا   ی عن ی 

 ی الزام   ر ی ها غ آن   ی اول  ی که حکم واقع   ی در سه امر   د ی با  ، حلال است   ی سازحرام آنچه را مصداق  

 ی ترک مستحب و مکروه و مباح با آنچه در شرع قانونگذار   ا ی؛ زیرا انجام  کرد جو  و جست   ، است 

حق   ی شگ ی هم  ی مستحب، مستلزم نف   العمر مادام   دن یندارد؛ اما واجب گردان   ی منافات   است،   شده 

 زی مستحب ن  العمر مادام   دن یگردان که حرام  همچنان ن داده است.  آاست که شارع نسبت به    یترک 

سخن   ن ی است که شارع نسبت به مستحب اراده کرده است. ا  ی حق انجام  ی دائم  ی مستلزم نف 
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 کیهر    العمر مادام   دنی حرام گردان  ا یواجب    رو ن یازا   ؛ است   ی جار  زی نسبت به مکروه و مباح ن

مباح به   ا ی مکروه    ا یترک مستحب    ا یانجام    ی شگ ی ساختن هم   ی ام الز   ی عن یادشده، ی از سه امر  

و با آنچه   استها  آن   تیتبدل ماه   رشی مثل نذر، مستلزم پذ   یگر ی هر سبب د  ایسبب شرط  

از   ک یهر    تی منافات دارد؛ زیرا اگر تحقق ماه است،  لحاظ و اعتبار کرده  ها  آن   ی شارع برا

 ی خود شارع آن را الزام  ،کرد ی را اقتضا م ن آ  یشگ ی بودن هم  ی مباح، الزام ایمکروه   ا یمستحب 

العمر را که تعهد مادام   ی . پس به شرط کرد ی م   ی حرام معرف   ا ی ب  جعنوان وا و به   نمود ی اعتبار م

حلال   ۀسازند حرام مصداق    ، از سه امر مذکور به دنبال داشته باشد   ک یترک هر    ای به انجام  

حکم   ی، گریهر سبب د   ا یشرط    د ینبا   اینکه و فاسد است.    شرع  خلاف   رو ن ی ازا   ؛ است   ی شرع 

را    یاختصاص ندارد و احکام   ی فی به احکام تکل   ، کند  ی نف   ی شگ یطور هم را به   ء یش   یاول  ی واقع 

را   ی آنچه گذشت شاهد  یسازشفاف   ی. برا رد یگ ی فرا م   ، ست ین   یف یکه اولًا و بالذات تکل   زی ن 

شارع فسخ   ی عنی   ؛ لازم اعتبار کرده است  ، هر دو طرف عقد   ی اجاره را شارع برا عقد   : م ی آور ی م 

داشتن حق فسخ را   شرطِ   هانیفق   ،وجوداین با   شناسد؛نمی   ت یبه رسم   یاجاره را بدون تراض 

چون   ی(؛ اما بزرگان 163- 162ص  ق،    1406اول،    د ی)شه   دانند می   حی ضمن عقد اجاره صح 

مقید باشد   ی به مدت مضبوط   دیضمن عقد اجاره با   ار یکه اشتراط خ   کنند می   ح ی تصر  یثان   د یشه 

بر آن  ی و اثر است صورت شرط مذکور فاسد   نی ا   ر یدر غ  ی عن ی  ؛ ( 232- 231ص  ،  4ج   ،تا ی )ب 

شه شود نمی مترتب   برا  ی علت   ی ثان  دی.  نکرده   دییتق   نی ا   ی ستی با   یرا  نظر   است؛  ذکر  از  اما 

به درک   ی اب ی منقح ساختن آن علت، خوانندگان ارجمند مقاله را در دست  ، مقاله این    دآورندگان ی پد

شرط   پردازیم: به تبیین آن علت می   رو ازاین   رساند؛می   یار ی از شرط خلاف مشروع    یدرست 

به مدت   ، از حق فسخ   یشگ ی هم   ی برخوردار  محدود و   ی ضمن عقد اجاره و مقید نکردن آن 

شارع است    کرده می که اقتضا    ی عقد  ی عنی   ؛عقد اجاره است   ت یتبدل ماه   رشیمستلزم پذ   ، ن ی مع 

جواز   ی که مقتض  باشد   افتهی تبدل    گر ی د   یت ی اشتراط به ماه  ن یسبب ا به   ، آن را لازم اعتبار کند 

که   ماندنمی   یباق   ی دی پس ترد  ، ست ی اسمش ممکن ن   ء همراه با بقا   تی اما اگر تبدل ماه   ؛ است 

آن   ی است که شارع برا   ی حق فسخ ضمن عقد اجاره برخلاف حکم   ی شگ ی داشتن هم   اشتراطِ



18    1404پاييز و زمستان  /83، شمارة 30دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 

بدون   ، طرف   ک یکه اگر آن را    ی هر عقد گوییم:  می   بیشتر برای توضیح    . کرده است   ع ی تشر

از   ی ریجلوگ   ی شارع برا  ، باشد ل  حتم م  گرشی دتوجه ضرر به طرف    ، فسخ کند   ی حصول تراض 

 نی نزاع و خصومت ب   یبرا  ی بستر  شی دایشکل مانع پ   نی تا بد   کندمی عقد را لازم اعتبار    ، آن 

رو است که شارع عقد ن ی و درست ازهم  دارند یی  اقتضا   ن ی ک معوض چن شود. عقود مملِ   مؤمنان 

را   بالذات  ـ  اجاره  و  است    ـاولًا  کرده  اعتبار  لازم  مم   ، ن ی ا وجود با   . عقد  در عقود  ک لِ شارع 

 ن ی شناخته است تا از ا   ت ی به رسم   نی محدود و مع   یمدت   یحق فسخ را برا   طاشترا   ، معوض 

به سبب   را یز   ؛ نشود از معاملات مردم    ی اریبس   ی ری گشکل مانع از    قد، رهگذر ترس از لزوم ع 

انقضا  خاطرند آسوده یادشده  شرط   تا  توافق   ی که  درصورت   توانندمی شده  مدت  را  معامله 

 ،که در عقد لازم است  اذن به متعاقدان داده نشده    ن ی ا   شارع   یازسو ؛ اما  ند کن فسخ    ی مان ی پش 

 یداشته باشند بدون حصول تراض حق    شرط کنند تا همواره  ی شگ ی طور هم داشتن حق فسخ را به 

اعتبار شرع  ی شرط   ن ی ؛ زیرا معتبر شمردن چن ند کن فسخ    را آن   لزوم عقد منافات دارد و   ی با 

شارع عقد اجاره و مانند آن را عقد لازم   ،تا برحسب آن   کرده استمی را که اقتضا    ی مصلحت 

از حق فسخ ضمن هر عقد   ی شگی هم  ی اشتراط برخوردار  ، ن یبنابرا   ؛ کند می نقض    ، اعتبار کند 

صل اقاعده از بحث ما ح   نی پس ا   . فاسد است   ی رو شرطو ازاین   استخلاف مشروع    ی لازم 

 ی دائم  ر ییاعتبارش مستلزم تغ   رش یها که پذ آن   ر ینذر و غ   ای از شرط  اعم   یهر امر که    شود می 

 ،اساس ن ی برا حال    رو فاسد است.ازاین و    استنامشروع    ،باشد   یاول   ی واقع  ی حکم شرع  کی 

 شود.می   ی اب یارز  ، زوجه با شرع   ال اشتغ  ی مخالفت شرط اذن برا ا یموافقت  

 هاشتغال زوج  ی شرط اذن برا   ت ی مشروع  ی اب ی ارز  - 3

 د؛ بنابراینتنها شرط خلاف مشروع از شمول آن استثنا شده بو   ،به شرط  ء در دلیل وجوب وفا

چون اشتغال زوجه خارج از   ،اگر از لفظ شرط در دلیل یادشده متعلق التزام اراده شده باشد 

شرط   ن ی بنابرا  ؛ مباح است پس اذن شوهر برای آن نیز مباح خواهد بود  ـ ت الذاو ب اولًاـ   خانه

 ، اگر از لفظ شرط د؛ اما  و با آن مخالفتی ندار   است اذن برای اشتغال زوجه با مشروع سازگار  

دادن اذن به   به   التزام ابدی زوج :  صورت باید گفت ن ای در  ،خود تعهد و التزام اراده شده باشد 
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 را   ، یعنی ترک اذن برای اشتغال زوجه   ، مباح   ی معنی است که رفتار  نزوجه برای اشتغال بدی 

اولًا و   ـتحریم ابدی یک رفتار که نزد شارع  گرداند؛ اما  می العمر بر خود حرام  طور مادام به 

خلاف مشروع   ، پس این شرط   .مصداق آشکار حرام گردانیدن حلال است   ، مباح است    ـبالذات  

باید پذیرش شرط اذن برای اشتغال زوجه ضمن نکاح دائم به قید زمان   رو؛ ازاین و فاسد است 

مثل آنکه مرد متعهد شود تا فرا رسیدن   د؛اگرچه آن قید زمان وسیع باش  ،مضبوطی مقید شود 

 اشتغال بدهد.  برای   به وی اذن   ، زمان بازنشستگی زوجه 

 ۀ ماد بلکه در پرتو آن مبنای فقهی    ، شد   داده به مسئله پاسخ    تنها نه با تبیینی که صورت گرفت  

طور به   تواند نمی   کس چ ی ه »  شد. در این ماده آمده است: آشکار    وضوحبه قانون مدنی نیز    959

همچنین   «تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.   ء کلی حق تمتع و یا حق اجرا 

قانون مدنی که شرط   1119  ۀ ماد مطابقی    دلول چرا با وجود م   شود که علت این امر مشخص می 

 ؛ شمارد می برای طرفین عقد نکاح جایز    ،که مخالف مقتضای نکاح نباشد   را  دن هر امریکر 

 گرفتن  زن  حق  نکاح  عقد   ضمن   توانندی نم   طرف  دو   که  اند کرده   حی تصر دانان  برخی از حقوق 

 .( 692ص ، 1381 ،155، ش 1ج   ، 1391  )کاتوزیان،   کنند  سلب  شوهر  از  را  دوباره 

 صحت شرط  ی امور معتبر برا   گر ی شرط مورد بحث از د   ی برخوردار   - 4

 شمارد:می صحت شرط معتبر   ی هشت امر را برا  یانصار   خی ش 

 مقدور بودن  ـ  الف

 بودن  غ سائ  ـ  ب 

 مورد قبول و اعتناء عقلا بر آن ای فایده ب  ت تر  ج  ـ

 مخالف کتاب نبودن  د  ـ

 عقد ی منافات نداشتن شرط با مقتضا  ه  ـ

 باشد  ن ی که مستلزم جهل به عوض   ی اگونه به مجهول نبودن شرط    و  ـ

 نبودن  یمستلزم محال  ز  ـ

 .( 2۷6- 2۷5ص  ، ق   13۷0مذکور بودن شرط در ضمن عقد ) ـ    ح 
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 ،و روا بودن آن  زی جا ی عن ی به حق معتقد است لزوم سائغ بودن شرط   ی نی نائ   ی رزایجناب م   

در عرض مخالف کتاب نبودن شرط   ی . پس امر مستقلگردد برمی ودن شرط  ب به مخالف مشروع ن 

  ی عمل   ، (. ازآنجاکه اذن 103، ص 2ق، ج  13۷6  ی، آن است )خوانسار ق یبلکه از مصاد  ست، ی ن 

پرواضح است که شرط اذن زوج به زوجه    ،دارد   از ی است و تنها به اراده و اظهار آن ن   ی انشائ

شرط   ن ی تحقق ا   ن ی مقدور است. همچن   اولًا و بالذات ـ  ـاست که    ی شرط امر  ، اشتغال   ی برا

اشتغال  ست ی ن   ده یفا ی ب زوجه    ی برا با  زوجه  زیرا  جا   تواند می ؛  اجتماعیاز  با   ی گاه  متناسب 

شرط مذکور   رش ی پذ   ی و مقتضا   موجب   به   این، بر خود برخوردار باشد. علاوه   های شایستگی 

اشتغال نه مستلزم خلاف شرع است و نه زوجه را   اوقاتخاص در    ن ی ترک تمک   ، ضمن عقد 

« مشروع »   ی عن ی   «مکتوب»  ی، انصار   خ یمراد از کتاب در کلام ش   سازد. می از حق نفقه محروم  

(. 103  ص   ، 2  ج   ق،  13۷6  خوانساری، سنت )   خواهباشد  قرآن    ، اعلام آن   قی طر   اه خو  است؛ 

دو شرط است ؛ اما طور مشروح سخن گفته شد مشروع بودن شرط مذکور به  ی چگونگ ۀ دربار 

 یشرط خلاف مقتضا   ی کی   ها را هم باطل و هم مبطل عقد اعلام کرده است: آن   ی که قانون مدن

 ۀماد   ، ی شود )قانون مدن  ن ی جهل به عوض  موجب که جهل به آن    ی شرط مجهول  یگر ی عقد و د 

233 ) .  

نگذاشته است؛   یاطلاق عقد فرق   ی ذات عقد و مقتضا  یمقتضا   نی ب   هماد   نی در ا   قانونگذار

ذات   ی خلاف مقتضا  ، خواه شرط   ی عنی   کند؛ می عموم را افاده    ،رو اطلاق کلام قانونگذار ازاین 

 یگرید   ز یچ   قت ی حق ؛ اما  باطل و مبطل خواهد بود   ، اطلاق عقد   یخواه خلاف مقتضا   ، عقد باشد 

 .دارد   از یدو امر ن   ن یا   فاوتت  ن یی است که به تب

 اطلاق عقد  ی مقتضا   - 4-1

  در   هرگاه  که  عقد  آثار   از  یاثر »  اند: آورده دانان در تعریف مقتضای اطلاق عقد  برخی از حقوق 

)جعفری لنگرودی،   «باشد   اثر   آن   حصول   موجب   عقد،   د یا ی ن   انی م  به   ی ذکر  آن   به   نسبت   عقد 

  آن  تعریف   در  رو ازاین   است؛  ناقص  تعریف   این   مقاله  پدیدآورندگان   نظر   از  (. 6۷۷، ص  1395
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نفی آن ذکری   دربارۀاثری از آثار عقد است که هرگاه در عقد    ، مقتضای اطلاق عقد ییم  گو می 

 د. نیز بر توافق بر نفی آن قائم نباشد، عقد موجب ثبوت آن اثر باش  ای قرینه به میان نیاید و 

پرواضح است که هر مطلقی را و  تقیید عقد است    ۀ منزلبه   عقد  اطلاق   ی مقتضا  خلاف   شرط 

عقلا در  ۀ بدون آنکه اصل مطلوب و مراد نفی شود. روی  ، با قید یا قیودی مقید ساخت   توان می 

بلکه مطلق را  کنند، نمی حکم ها آن  ساقط به ت  ، تفاهم نیز چنین است که در تنافی مطلق و مقید 

(. شرط خلاف مقتضای اطلاق 1۷5-1۷4ص  ،  1ق، ج    1405)مظفر،    کنند می بر مقید حمل  

مثال مقتضای   ؛ برای شرط صحیح است   کند، نمی عقد نفی    ء عقد نیز چون مقصود اصلی را از انشا 

اگر خریدار ؛ اما  نقدی بپردازد   صورت به ثمن معامله را    ، اطلاق عقد بیع آن است که خریدار 

پرداخت کند و   ماهه ک ی و در طول دوازده قسط   دارمدت عقد بیع شرط کند که ثمن را ضمن 

پرداخت   ۀ ازحیث نحو   ع مقتضای اطلاق بی   ، آنچه با این شرط نفی شده   فروشنده آن را بپذیرد، 

ده شاطلاق و مقتضایش نفی    ،و بدین سبب ،  یعنی معامله به نسیه بودن مقید شده   ؛ثمن است 

عقد بیع را که حدوث اعتباری مالکیت مبیع برای خریدار و   ء لیکن مقصود اصلی از انشا   ؛ است 

 . د عقد نیست رو شرط مذکور مفسِ ؛ ازاین کند نمی نفی    ،مالکیت ثمن برای فروشنده بود 

 ذات عقد ی مقتضا   - 4-2

 : اند آورده باره    ن ی دانان در ا از حقوق  ی برخ 

  توان می شود و  آن منعقد می   ش ی دا ی پ   ی است که عقد برا   ی امر   ، ذات عقد   ی مقتضا 

  ی مخصوص   ی مقتضا   ، از عقد دانست. هر نوع از عقود   ی و اساس   ی آن را مقصود اصل 

  عی مب   ت ی ملک   ، ع ی عقد ب   ی مقتضا   که چنان   . شود به سبب آن حاصل می   م ی دارد که مستق 

 . ( 2۷8، ص  1ج  ،  1335  ، ی )امام   باشد می   ع ی با   ی ت ثمن برا ی و ملک   ی شتر م   ی برا 

آن منعقد   ش یدا یپ   ی را که عقد برا   ی امر  ت یماه   ، ف یتعر   نی ا   ، مقاله   دآورندگان ی از نظر پد 

 تنسب  ک ی احداث    ی برا  ی هر عقد زیرا  ؛  کند نمی   ن ییاز آن است تب   ی شود و مقصود اصل می 

اثر  ا ب   ینسبت اعتبار   نی . از ا شود می   ءشناخته شدنش در عالم اعتبار انشا   تی و به رسم   ی اعتبار 

ادراکشان   ی، اعتبار  ا ی  ی از واقع اعم   هانسبت ؛ اما  شود می   مقتضای ذات عقد، یاد  ا ذات عقد ی
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قائم به اطراف آن است و تا اطراف آن تصور   ی رو که هر نسبت. ازآن ست ی طور مستقل ممکن ن به 

ادراک و  ، شود می  ر ی تعبها  آن ها که از آن با نسبت  آن   وند ی نشوند، پ   ده یسنج  گر یکد ی د و با  شونن 

  م ی آورد؛ زیرا تقس   حساب به عرض    ا یجوهر    قی را از مصاد   ها نسبت   د یپس نبا   شود؛ نمی تعقل  

که جوهر و عرض است. درحالی   به اعتبار وجود خارج از ذهنِ   ، به جوهر و عرض   ت ی ماه

 یوجودها  گر ی ها قائم به د آن   ی هستند و وجود ذهن  یستقلال قابل ادراک ا   ، هر دو   ، جوهر و عرض 

قابل   ی برحسب وجود ذهن   ی معان   شود می رو گفته  ن ی . درست ازهم ست ی ن  ی ذهن  به دو دسته 

ها آن   ی که ادراک و وجود ذهن   ایی و معان   اند ادراک طور مستقل قابل  که به   ای ی معان   اند: تقسیم 

، 1395است )سرخوش،    گر ی کد ی   ا ب ها  آن   شمستقل و سنج  یچند معنا   ن ی ب   وند ی قائم به وجود پ 

 (. ۷0-6۷ص 

آید. یعنی قانون مدنی به دست می   190در پرتو آنچه ذکر شده فهم درستی از قصد در ماده 

با انشاء عقد   از شروط صحت عقد این است که متعاقدان  به عنوان یکی  باید مراد از قصد 

 ق، 1406  اول،  شهید )  رو معاملات هازل این خواستار حصول نسبت اعتباری مذکور باشند؛ از 

 ۀماد )   است  فاسد   رفته  خواب   به  یا  مست   یا   بیهوش  شخص   مثل   وی   مانند  اشخاص  و  ،( 10ص

 .نیستند   مذکور  نسبت  آن   حدوث  خواستار   عقد،  انشاء  با   ایشان   زیرا  ؛ ( مدنی   قانون  195

 داری خر   نی ب   ت ینسبت مالک   ،ع ی ب   ءخواستار آن باشد که با انشا   دیفروشنده با   ،ع ی صحت ب   ی برا

مستلزم آن است که   ، ع یقصد با   ن ی شناخته شود. ا   ت یدر عالم اعتبار حادث و به رسم   ع یو مب 

عالم اعتبار ازاله شود؛   ر د   ، ع ی با حدوث نسبت مقصود با   زمان هم   ، ع ی و مب  ع یبا   ن ی ب   ت ینسبت مالک 

 یبرا  ت ی مالک   حدوث   خواستار   ع ی ب   ء است از انشا  دار یکردن با خر   یکه قصدش شوخ   ی اما فرد

بر   یو اثر  است شخص هازل فاسد   عی ب  رو؛ ازاین ست ی خودش ن  ت یشدن مالک   زائل و  داریخر 

 شود.آن مترتب نمی 

 است  ب دانسته ت متر  ی عمل حقوق  از مقصود    یرا بر نسبت اعتبار   ی حقوقیا    ف یشارع تکال 

است و شارع آن را   ی واقع   ی مثل پرداخت نفقه که امر   اند؛ واقعی   ی خود امور ها  آن از    ی که برخ

 ۀبر عهد   ی ف یرا تکل   صورت که آن   ن ی دانسته است. بد  ت ی زوج   ی نسبت اعتبار  ی از لوازم شرع
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تمک   طور همان ،  زوجه جعل کرده   ی برا  قی زوج و ح  امر  ن یکه  را که  است   ی ع واق   ی خاص 

است   نی ا   ت ی حائز اهم  ۀ کرده است. نکت   ی زوج جعل و قانونگذار  ی برا   قی بر زوجه و ح  یف ی تکل 

 یکه شرط نف   طور همان   ی عن ی   ؛اثر ذات عقد دانست   ۀ منزلبه   د ی اثر ذات عقد را با   ی که لوازم شرع 

از فقدان قصد    ، اثر ذات عقد  لوازم   عیجم   ی شگی هم   یشرط نف   ،شرط است گذارندۀ  کاشف 

منتف   ز ین ها  آن از    ی برخ  ی شگ ی هم  ی نف  ا یذات عقد    اثر   ی شرع  بودن قصد شارط دلالت   ی بر 

مثال اگر موجر ضمن   رایب  یابد؛ نمی ملزوم تحقق    یلازم جز با نف   ی شگ ی هم   ی؛ زیرا نف کند می 

جره سکونت أ مست  ن ی ت عقد اجاره در ع ددر تمام م  مستأجرشرط را بگنجاند که    نی عقد اجاره ا 

فاسد و مفسد عقد اجاره است؛ زیرا اثر ذات   ی شرط و   ،نگه دارد   هی تخل   صورتبه و آن را    نکند 

و   مستأجر   ن یب   ت ی حدوث نسبت مالک   ، عقد اجاره درصورت تحقق شروط صحت و نفوذ عقد 

 یبرا   یپس حق و  ، در عالم اعتبار حادث شده   مستأجر  ت یاگر مالک  . جره است أمست  ن ی منافع ع 

 یلوازم را برا   ن ی است. موجر که ا  افته ی  ثبوت   زی ن  منافع   فاء ی جره و استأ مست   نی تصرف در ع 

 قتیدرحق   ، چه نداند و توجه نداشته باشد   ، چه بداند و ملتفت باشد   ست، ی خواستار ن   مستأجر 

اجاره فاقد قصد  ء پس او هنگام انشا  ؛ ست ی ن  د خواستار تحقق اثر ذات عق  یعن ی خواستار ملزوم  

 .کند می فاسد    ز یعقد را ن  ی، رو شرط ضمن عقد وصحت عقد است و ازاین   یمعتبر برا 

تا   است عقد    ن ی طرف   ن ی ب   ت یزوج   ی نسبت اعتبار  ش یدا ی پ   ، از انشاء عقد نکاح   ی اصل  مقصود 

حاصل از نکاح معتبر شود. حال   ف یحقوق و تکال   ،ها با صدق دو عنوان زوج و زوجه بر آن 

تمک   ن ی اگر زن ضمن عقد نکاح دائم ا به زوج  خاص   ن ی شرط را بگنجاند که هرگز نسبت 

دائم را خواستار   کاح از لوازم اثر ذات عقد ن   ی ک ی  ی شگ یهم   ی نف   قت یدرحق   ی پس و  ، نداشته باشد 

. پس ابد یی ملزوم تحقق نم  ی اثر ذات عقد است که جز با نف  ی شرط مستلزم نف  نی است. ا شده 

 ،جه یصحت نکاح است که در نت   ی عقد نکاح فاقد قصد معتبر برا  ء زن هنگام انشا  شود می معلوم  

 .گرداند می فاسد   زی فاسد و عقد را نیادشده  شرط  

 : از  عبارت است   است،   مقاله  این  های نوآوری   از  که   اهمیت  حائز   ۀ نکت چند 

  ی نف   یشگ ی طور هم ها را به از آن   یک ی   ا یکه تمام لوازم اثر ذات عقد    ی علت فساد شرط  ـ  الف
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 شارعآنچه را که    ی عنی   ؛ خلاف مشروع است   قت ی درحق  ی شرط   ن ی است که چن   ن ی ا   کند، می 

شارع   ۀ رو مخالفتش با اراد ؛ ازاین کند می   ینف   شه ی هم   یبرا   است،  عنوان لوازم عقد معتبر شمرده به 

   .استدلال است  از  ی و مستغن  ن ی ب 

از شروط صحت عقد را  ی کی که    گرداند می عقد را فاسد   ی درصورت  ی هر شرط فاسد    ـ ب 

قصد شارط  ز یاثر ذات عقد ن   یتحقق آن منافات داشته باشد. شرط خلاف مقتضا با و    کند  ی نف 

 آن منافات دارد.   وجود  با و    کندمی  ینف  ، اثر مقصود از عقد  ی را برا

اثر ذات عقد   ی و شرط مناف   داطلاق عق  ی شرط مخالف مقتضا  ن ی که ب   ی ل یحال در پرتو تفص   

 حیصح  یشرط   ، زن از حق اشتغال بعداز نکاح   یشود که شرط برخوردار معلوم می   ، شد   بیان 

 کندنمی   ینف   ی شگی طور هم از لوازم اثر ذات عقد نکاح دائم را به   کی چ یشرط ه   ن یا   ؛ زیرااست 

 سازد.می اطلاق عقد نکاح را محدود  ات یمقتضَاز   ی و تنها برخ 

 مخالفت زوج با اشتغال زوجه  ی اعتبار شرع   ی اب ی ارز  - 5

 یرا برا  ی را بر خود و حقوق   ی فی تکال  ، زن و مرد با نکاح دائم   ی، قانون مدن   1102  ۀ ماد مفاد    بنابر 

به دنبال   شان ی ا   ی را برا  یی هات یمحدود ها از آن  ی که برخ   شناسند می   ت یبه رسم   ش یهمسر خو 

قانون مدنی، و   1105 ۀماد زوج را بر خانواده طبق مفاد  استی ر ، نکاح دائم   ب موجَ به  . زندارد 

 نی تمک   ن ی است. وجوب ا   رفته یپذ   همان قانون   1108  ۀ ماد خاص زوج را طبق    ن ی تمک  فی تکل 

 ینامعتبر شود. پس حق اشتغال  کند، می   دا یهر آنچه با آن منافات پ   کند می خاص بر زوجه اقتضا  

 ، نکاح   جابیخود او با ا   ار یعنوان انسان از آن برخوردار است با اخت   اب   یعن ی   یکه زن با عنوان اول 

با حق   یعن ی   است،  زوج احداث کرده  یکه خودش برا   ی که با حق  شودمی محدود و مقید به آن  

 یمند بهره هر زمان شوهرش خواستار    د یرو زوجه با منافات نداشته باشد؛ ازاین   ،خاص   نی تمک 

 امبریپ   ۀ طبق فرمود   یو   ۀاگرچه مطالب   ؛قادر گرداند   شی را بر تمتع از خو  ی و  ، از او باشد   ی جنس 

اعتبار   ی اب یآنچه گذشت ارز   رتو حال در پ  . ( 506، ص  1، ج  13۷5  ، ی نی باشد )کل   ی بر پشت شتر

زوجه   ی اگر برخوردار  گوییم: می   رو ازاین   ؛ شود می   ترسهل مخالفت زوج با اشتغال زوجه    یشرع 

اطلاق  ی مقتضابه مرد   ، صورت درآن   ، ضمن عقد درج نشده باشد   ، عنوان شرط از حق اشتغال به 
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حجت که اشتغال    ن ی ابا    ؛حق را خواهد داشت که با اشتغال زوجه مخالفت کند   ن ی ا   ، عقد نکاح 

 ، کند   ء فا ی را است  ش یحق خو   ، دارد   از یخاص ن   ن ی زوج بتواند هر زمان که به تمک  که   ن ی زوجه با ا 

، ضمن عقد نکاح آورده شده باشد   ، عنوان شرط منافات دارد؛ اما چنانچه حق اشتغال زوجه به 

 ۀدربار  مطلق   صورت به   ا ی  ، خاص داشته   ی حکم مسئله تابع آن خواهد بود که حق مذکور متعلق 

خاص   ی شرط اشتغال به کار  ،ضمن عقد نکاح مرد  رو اگر  ؛ ازاین باشد   گرفته   صورت   توافق   آن 

 رشی سبب پذ زوج به   ، باشد و زوجه بخواهد بعداز نکاح به همان کار اشتغال ورزد   رفتهی را پذ 

اگرچه   ؛ شود   شیحق ندارد مانع اشتغال همسر خو   ،به شرط ء  وجوب وفا  لی دل   بنابر،  شرط 

قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد   ۀ شود؛ زیرا لازم   ی خاص و  نی اشتغال زوجه مانع تمک 

اشتغال زوجه محدود   یزمان   ۀ خاص خود را به خارج از باز  ن یاست که مرد حق تمک   نی نکاح ا 

که آن را ضمن   یاز شغل   ریغ   یگر ی و مقید سازد؛ اما چنانچه زن بعداز نکاح بخواهد به شغل د 

که با آن   ست یم ن لزَ کند و مرد مکلف و م   ذانئست إاز زوج    دی بپردازد، با   ، شرط کرده بود   ، نکاح 

که ضمن عقد   ست ی ن   ی شغل  همانبعداز نکاح خواستار آن است    زن  آنچه   ؛ زیرا موافقت کند 

زوج   ، صورت درآن   ه ا اگر زن حق اشتغال مطلق را شرط قرار داده بود ما   ؛ است   بوده   توافق   مورد 

مشروع  کار  هر  به  بود  خواهد  اخت   یمکلف  نکاح  بعداز  زوجه   درصورت  کند، می   ار ی که 

 ذن دهد. ا  ی، خانوادگ   صالحم  ا ی زوج   ا ی ون زوجه ئبا ش   منافاتعدم 

 مخالفت زوج با اشتغال زوجه  ب وجو  گاه ی جا   - 5-1

 یاز آن برا   ی مخالفت زوج با اشتغال زوجه و منع و  ی در موارد ی،  قانون مدن   ۷111  ۀ ماددر  

مصالح   ی که مناف   ی صنعت  ا ی زن خود را از حرفه    تواند می شوهر  »  : شمرده شده است   ز ی شوهر جا 

بر جواز منع زوجه   ه ماد ن  ای در    تواند«»می   ۀ واژ   . «زن باشد منع کند  ا یخود    ت یث ی ح   ا ی  ی خانوادگ 

حق   ط اشترا عدم   ا ی   ط اشترا   ث یازح   ه ماد . اطلاق آن  کند می دلالت    ادشده یاز اشتغال در موارد  

زوج   یبرا   یعن ی   کند؛می فاده  ا  ی مدلول التزام  صورتبه عموم را    ، اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح 

حق اشتغال زوجه را   ی اگر و   یحت   یابد، می   ثبوت حق منع از اشتغال زوجه    ادشدهیدر موارد  

 باشد.  رفته یعقد نکاح پذ  ضمن عنوان شرط  به 



26    1404پاييز و زمستان  /83، شمارة 30دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 

باشد   یا گونه به   یاگر منافات اشتغال زوجه با مصالح خانوادگ   ،مقاله   دآورندگان یاز نظر پد 

از اشتغال   نع م  آورد، می فراهم    گری کد ی را به    ن یزوج   ظن حسن زوال    و   اعتماد   ی که بستر فروپاش 

خانواده    ءجهت حفظ بقا   درست  ا  او  یشرع   ف یبلکه تکل   ، است   زیزوج جا   ی برا  تنها نه زوجه  

است که   یاگونه به اشتغال زوجه    تی مثال اگر وضع  رای کند. ب  یر یاشتغال زوجه جلوگ  ۀ از ادام

  یتحت هر عنوان   ز ین   اوقاتاز    ای پاره و در    باشد تنها    ، نامحرم   مرد   همکار اتاق با    ک یدر    د یبا   ی و 

از    ی آگاه محضبه  د یدر آن صورت زوج با  باشد،بسته  اتاقدرب آن  ی،وقت ناهارخور  مانند 

مد  تی وضع   نی ا  تغ   رانی از  خواستار  وضع   یفور   رییمرتبط  اما باشد   ت ی آن  تغ   ؛  در   یر ییاگر 

 ۀزوجه ممکن نباشد در آن صورت بر زوج واجب است که زوجه را از ادام   ی کار  ت ی وضع 

و خانواده را به   کند می   دارخدشه زوجه را    ت یث ی ح   ت ی وضع   ن یاستمرار ا   را یز   ؛ منع کند   تغال اش 

 . دهد می سوق    ی و فروپاش  وندها ی پ  یسمت سست 

 موارد حرام بودن مخالفت زوج با اشتغال زوجه بعداز نکاح  - 5-2

 :از آن حرام است   یر یمخالفت زوج با اشتغال زوجه و جلوگ  ل یموارد ذ   در 

عقد نکاح آورده شده   ل ی ذ   ،مقید به شغل خاص   صورتبه شرط حق اشتغال زوجه    ـ  الف

که آن شغل درحالی  ، بعداز نکاح خواستار اشتغال به همان شغل خاص باشد  زی باشد و زوجه ن

 .د داشته باش  ی و نه با مصالح خانواده منافات   یو   ات یث ی ح با  نه  

مطلق ضمن عقد نکاح مذکور شده باشد و زوجه   صورت به شرط حق اشتغال زوجه     ـ  ب 

 یمدن   قانون   111۷  ۀ مذکور در ماد   ق یباشد که از مصاد   ی اشتغال به کار  ار بعداز نکاح خواست

رو است که شرط ازآن یادشده  نباشد. حرام بودن مخالفت زوج با اشتغال همسرش در موارد  

که مستلزم   ی و بعداز نکاح هم امر  ، رفته یکه مرد آن را ضمن عقد پذ   است   ح یصح   ی مذکور شرط

ب موجَ  به  دن به آن کر التزام به آن شرط و وفا    ن یبنابرا   ؛عارض نشده است   ، عدم اعتبار آن باشد 

 در حرمت ترک واجب وجود ندارد.  ید یوجوب وفا به شرط بر مرد واجب است و ترد   ل ی دل 

 شدهاد ی التزام زوج به شرط در موارد  حقوق زوجه درصورت عدم   - 5-2-1

  ؟ یابد می زوجه ثبوت    ی برا   ی حقوق   ا ی چه حق    ، خود عمل نکند   ۀ ف ی به وظ یادشده  اگر زوج در موارد  

شرط حق اشتغال زوجه از    م ی آن است که معلوم ساز   ازمند ی پرسش ن   ن ی و مستدل به ا   ی پاسخ قانون 
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  ه، ماد رو که در آن  ازآن   ؛ است   ی مدن قانون    234  ۀ کدام قسم مذکور از اقسام شرط در ماد   ق ی مصاد 

  ؛ شده   م ی تقس   ی حقوق   ا ی   ی ترک فعل ماد   ا ی و شرط فعل    جه ی شرط به سه قسم شرط صفت، شرط نت 

و معتبر نشده    ی قانونگذار   کسان ها ی آن درصورت تخلف    «له   مشترَطٌ »   ی برا   خ اما ثبوت حق فس 

  ی قانون مدن   235  ۀ تا مشمول ماد   ست ی شرط صفت ن   ق ی از مصاد یادشده  است شرط   ی ه ی است. بد 

نه    ی قانون مدن   ، جه ی . درخصوص شرط نت ابد ی زوجه ثبوت    ی برا   ار ی خ   ، تخلف شرط   صرف به و    شود 

کرده است.    ی قسم معرف   ن ی ا   ی گذار نام   ی را برا   ی و نه وجه   کرده   بیان از آن    ی جامع و طارد   ف ی تعر 

به نفس    ، نداشته باشد   از ی ن   ی اگر به سبب خاص   جه ی حصول نت » آمده است:  قانون مدنی    236  ۀ در ماد 

  ی به سبب خاص   جه ی است که اگر حصول نت   ن ی ا   ه ماد   ن ی مفهوم مخالف ا   «شود. اشتراط حاصل می 

  است   شکل قانونگذار اعتراف کرده   ن ی . پس بد شود نمی اشتراط حاصل    صرف به   ، داشته باشد   از ی ن 

رو قانونگذار را مخاطب قرار  ؛ ازاین شود اشتراط حاصل    صرف به   ای نتیجه که هر    ست ی ن   گونه ن ی ا که  

نر عرب   گوییم: و می   دهیم می  آنگاه که شتر  باردار    ، زبانان  را  ناقه را    «ناتج » آن را    کند، می ناقه  و 

  ؛ ( 899، ص  13۷4  ، احمد   ه الل    خلف ، منتصر، صوالحی و  س ی نامند )ان   ۀ«ج ی نت » و ولد را    «منتوجۀ » 

  ن، ی مع )   شود می گفته    جه ی نت   ، آورده شده و ثمره و حاصل کار   رون ی ب   به ندارد که    د ی ترد   ی جا   ن ی بنابرا 

ی،  باشد چه حقوق   ی چه آن کار ماد   ، (. حاصل کار 1559 ، ص 4، ج  1330؛ سیاح،  1104  ، ص 1382

عنوان  را مستقل از آن به   ی وق عمل حق   چ ی ه   ۀ ج ی نت   توان نمی رو  ؛ ازاین یابد نمی بدون آن کار تحقق  

از باب    ، عنوان شرط ضمن عقد به   جه ی ضمن عقد معتبر شمرد؛ اما اگر گفته شود ذکر نت   ، جه ی شرط نت 

  نیست،   ی عمل حقوق   ۀ ج ی نت   ، پس آنچه شرط قرار گرفته   : گفت   م ی ذکر لازم و اراده ملزوم است، خواه 

شرط فعل است و    ق ی از مصاد   جه ی شرط نت یادشده  در موارد    ن ی بنابرا   ؛ است   ی بلکه خود عمل حقوق 

شده  . حال در پرتو بحث انجام د ی اقسام شرط به حساب آ   گر ی در عرض د   ی قسم   ست ی سزاوار ن 

عمل    ک ی ، شرط انجام  کند می ضمن عقد از مرد طلب    ، آنچه زن با شرط حق اشتغال   گوییم: می 

عمل    ک ی شرط فعل است؛ زیرا از نظر ما اذن    ق ی رو شرط مذکور از مصاد است؛ ازاین   ی حقوق 

مانع    ، اشتغال زوجه   ی اذن برا   ء است. انشا   ء انشا   ازمند ی ن   ، ی است و مانند هر عمل حقوق   ی حقوق 

  ، . چنانچه زوج بعداز نکاح به شرط مذکور وفا نکند کند می ازاله    ی و   ل اشتغا   ی را برا   ی شرع   ی اعتبار 
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  23۷  ۀ اذن امتناع کند، زوجه طبق ماد   ء از انشا   ی قانون   ا ی   ی عرف   ا ی   ی شرع   ی بدون داشتن حجت   ی عن ی 

از حاکم بخواهد که همسرش را به انجام شرط ملزم کند؛ اما اگر زوج از الزام    تواند می   ی قانون مدن 

اذن    ء خود به انشا   تواند می حاکم    ی، قانون مدن   238  ۀ طبق ماد   ، در آن صورت   ، کرد ن   ت ی حاکم تبع 

بوت  ث زوجه    ی حق فسخ نکاح برا   ، نشده باشد   ی مراحل ط   ن ی اشتغال زوجه اقدام کند. تا ا   ی برا 

  ، صورت ن ی ا تنها در   ، اشتغال زوجه رفع نکرد   ی مرد را برا   ی مانع عمل   ، آن مراحل   مودن ی . اگر پ یابد نمی 

 . کند ی م   دا ی پ   ثبوت   ار ی خ   زوجه   ی برا   ی مدن   قانون   239  ۀ ماد   طبق 

 های پژوهش  یافته   - 6

ها آید برخی از نتایجی است که در مقاله حاضر بر درستی هر یک از آن آنچه در ذیل می 

 دلیل اقامه شده است:

آن الزامی   حکم واقعی اولی  شرط ضمن عقد، تنها برای الزامی ساختن امری است که .1

   الزامی گشتن آن نیست.  و عقد نیز مقتضی   نبوده 

 العمر الزامی گرداند فاسد است. شرطی که امری غیر الزامی را به طور مادام  .2

کند  طور همیشگی نفی می ها را به شرطی که تمام لوازم شرعی اثر ذات عقد یا یکی از آن  .3

 کند. طور ابدی نفی می فاسد است؛ زیرا آنچه را که شارع به عنوان لوازم اثر ذات عقد معتبر شمرده به 

گرداند که با تحقق یکی از شروط صحت عقد صورتی عقد را فاسد می شرط فاسد در  .4

 هنگام انشائش منافات داشته باشد.

ات اطلاق عقد  ی شرط برخورداری زن از حق اشتغال بعد از نکاح، تنها برخی از مقتضَ .5

طور همیشگی  سازد و هیچ یک از لوازم شرعی اثر ذات عقد نکاح دائم را به نکاح را محدود می 

 کند. نفی نمی 

 شرط اذن برای اشتغال زوجه چنانچه به مدت مضبوطی مقید باشد، چه از لفظ شرط  .6

به« شرطی صحیح و   باشد و چه »ملتزم  التزام اراده شده  در دلیل وجوب وفاء به شرط خود 

 الوفاء است. لازم 
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مشروعیت مخالفت زوج با اشتغال همسرش با وجود اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن  .7

 عقد نکاح، تابع آن است که حق مذکور مطلق بوده یا متعلقی خاص داشته باشد.

رو که زن با اشتراط یاد آن شرط اشتغال زوجه از مصادیق شرط فعل حقوقی است؛ از  .8

 شده خواستار اذن شوهر بعد از نکاح برای اشتغال او است.

فعل به عنوان در قانون مدنی آمده شرط نتیجه را نباید در عرض شرط  خلاف آنچه  بر  .9

 رو که نتیجه هر عمل حقوقی قائم به خود آن است. آن یکی از اقسام شرط محسوب نمود. از 

در مواردی که به موجَب اشتراط ضمن عقد مخالفت زوج با اشتغال همسرش بر او    .10

شرع ممکن  حرام است چنانچه وی از اذن به اشتغال زوجه امتناع کند و الزام او از طرف حاکم  

 یابد. نباشد حق فسخ نکاح برای زوجه ثبوت می 

 منابع 
 قرآن   کر ی م . 

 سلامی. . قم: مؤسسۀ النشر ال کفایۀ الأصول (.  ق   1418)   ن ی حس   بن   کاظم   محمد   ، ی خراسان   آخوند 

. بیروت: دار  محمد بن مالک  الل شرح ابن عقیل علی الفیۀ الامام ابی عبد (. تا ی ب )  عبدالرحمن   بن  الل عبد   ل، ی عق  ابن 

 احیاء التراث العربی. 

  ه التابع للحوز   ی التبلیغ السلام منشورات مکتب  . قم:  معجم مقائیس اللغۀ ق(.    1399)   فارس   بن   احمد   فارس،   ابن 

  . قم   ی ف   ۀ العلمی 

 . دب الحوزۀ أ ق(. لسان العرب. قم:    105ابن منظور، محمد بن مکرم ) 

 . الصادر   دار :  روت ی ب .  العرب   لسان ق(.    1414)   مکرم   بن   محمد ،  منظور ابن  

 . دمشق: دار الفکر. وإصطلاحاً  لغۀ   الفقهی   القاموس (.  ق   1408)   ی سعد   ب، جی ابو 

 . ۷3- 68(، ص  55) 10،  ماهنامه دادرسی (. اشتغال زنان در خانواده.  1385ی، لیلا سادات ) اسد 

های فقه و  مجله پژوهش اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن.  (. 1390ی، گودرز؛ و داودی، مجید ) جهرم  افتخار 
 . 20- 9(، ص  26)   8،  حقوق اسلامی 

 . تهران: دانشگاه تهران. حقوق مدنی (.  1335ی، حسن ) امام 

 قم: چاپخانه امیرالمؤمنین )ع(.   المکاسب. (.  13۷0)   ن ی محمدام   بن   ی مرتض   ، ی انصار 

تهران: دفتر    المعجم الوسیط.   (. 13۷4احمد، محمد )   الل ، ابراهیم؛ منتصر، عبدالحلیم؛ صوالحی، عطیۀ؛ و خلف  س ی ان 

 نشر فرهنگ اسلامی. 
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:  قم (.  ناظر   شاهرودی،   هاشمی   محمود )   ( ع )   بیت   اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ (.  138۷)   نویسندگان   از   جمعی 

 . اسلامی   فقه   المعارف  دائرۀ ۀ  سس ؤ م 

)عبدالرحیم ربانی شیرازی،    وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ (.  ق   1398)   حسن   بن   محمد   عاملى،   حر 

 . السلامیۀ   المکتبۀ :  تهران محقق(.  

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی. مسائل الشریعۀ وسائل الشیعۀ إلی تحصیل  (.  تا ی ب )   حسن   بن   محمد   عاملى،   حر 

 لبنان: دار و مکتبۀ الهلال.   العین. (.  تا ی ب )   احمد   بن   خلیل 

قم: مکتبۀ  .  حسین نائینی   محمد   درس   تقریرات   ، منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب ق(.    13۷6)   ی موس   ، ی خوانسار 

 المحمدی. 

 (. تهران: دانشگاه تهران. ناظر   ن، ی مع   محمد )    لغتنامه دهخدا   (. 1341)   اکبر ی عل ،  دهخدا 

 . دمشق: دار القلم. المفردات فی غریب القرآن (.  ق   1412)   محمد   بن   ن ی حس   ، ی اصفهان   راغب 

 . 38- 21(، ص  31)   3،  فصلنامه مطالعات حقوق تحلیل فقهی و حقوقی شروط سند نکاحیه.    (. 1398فر، حمید ) یی رضا 

(، ص  16- 15)   5،  مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (. شروط صحت شرط.  13۷4، جواد ) سرخوش 

52-19 . 

 . تهران: بهنامی. معیار استنتاج فقهی حقوقی (.  1395، جواد ) سرخوش 

 . تهران: کتابفروشی اسلام. فرهنگ بزرگ جامع نوین   (. 1330)   احمد   اح، ی س 

 قم: دار الناصر.   اللمعۀ الدمشقیۀ. (.  ق   1406)   ی مک   بن   محمد   اول،   شهید 

 نجف: منشورات جامعۀ النجف الدینیۀ. شرح اللمعۀ الدمشقیۀ.  هیۀ فی  ب الروضۀ ال تا(.  )بی   على   بن   الدین زین   ثانى،   شهید 

 . تهران: مرتضوی. مجمع البحرین (.  تا ی ب )   محمد   بن   فخرالدین   طریحى، 

 . تهران: دار الکتب السلامیۀ. المقنعۀ للشیخ المفید تهذیب الأحکام فی شرح  (.  1365طوسی، محمد بن حسن ) 

 . تهران: دار الکتب السلامیۀ. الستبصار فیما ا ختلف فیه من الأخبار (.  تا ی ب )   حسن   بن   محمد   ، ی طوس 

 . تهران: شرکت سهامی انتشار. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها   دورۀ (.  1391، ناصر ) ان ی کاتوز 

 . تهران: میزان. ی کنون   حقوق   نظم   در   ی مدن   قانون   (. 1381)   ، ناصر ان ی کاتوز 

یعقوب ) ن ی کل  اکبر غفاری و محمد آخوندی، محققان(. تهران:    الکافی (.  ق   140۷ی، محمد بن  الکتب  )علی  دار 

 ۀ. السلامی 

 فی. تهران: دار الکتب السلامیۀ. الفروع من الکا (.  13۷5)   عقوب ی   بن   محمد ی،  ن ی کل 

 . قم: دانش اسلامی. أصول الفقه (.  ق   1405، محمدرضا ) مظفر 

 . بیروت: دار التعارف. المنطق ق(.    1400)   محمدرضا   مظفر، 

 تهران: س رایش.   فرهنگ فارسی.   (. 1382، محمد ) ن ی مع 


